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عصبانیت پلمب کافه ها و پمپاژ 

به تازگــی تعــداد زیــادی از کافه ها 
در خیابان های ســنایی و ایرانشــهر که 
جزء مراکز فرهنگ کافه ای شــهر تهران 
بوده انــد، توســط پلیس اماکــن پلمب 
شــده اند. گرچــه پیــش از ایــن هم به 
صورت پراکنده در همین ایام کافه هایی 
با بهانه هــای مختلف پلمب شــده اند 
و ایــن موضوع محدود به شــهر تهران 
هم نبوده اســت و در شهرهای دیگری 
نیز گزارش هایی از آن وجود داشــت که 
از جمله می توان به شــهرهای کاشان و 
دزفول اشــاره کرد. مدت ها قبل هم در 
بحبوحه جنگ ۴۰ روزه گزارشــی درباره 
اخطار به کافه های سنایی وجود داشت 
و شگفتا که اکنون این اتفاق در روزهای 
جنگ و درگیری مجدد رخ داده است و 
البته در میانه وقایع مختلفی که هر یک 

موجب آزردگی اجتماعی می شود.
کافه ها وجوهــی چندگانه دارند که 
تعطیلی آنها بــر آزردگی عمومی دامن 
می زند. نخســت آنکــه کافه ها فضایی 
برای تســلی هســتند چون به تعبیر ری 
اولدنبــرگ، «فضای ســوم» هســتند و 
به تعبیــر اریک کلاننبرگ، «زیرســاخت 
اجتماعــی». کافه ها فضایــی آزاد برای 
خود بودن و خوش باشی فراهم می کنند؛ 
بــرای معاشــرت و آشــنایی.  محملی 
دوم آنکه کافه ها فضایی برای زیســت 
فرهنگی هســتند؛ کافه ها صرفا فضایی 
بــرای قهــوه، موکتل و شــیک  خوردن 
آنهــا فعالیت های  در  بلکــه  نیســتند، 
فرهنگی جریان دارد که تعطیلی کافه ها 
بــه معنای گرفتن فضــا از فعالیت های 
آنکه  فرهنگی مســتقل اســت. ســوم 
کافه ها کســب وکار هســتند و چرخه ای 
از حیات اقتصادی را شــکل می دهند و 
در شــرایط لطمات گســترده به اقتصاد 
که آمــار بیکاری های جدیــد را تا چهار 
میلیون نفــر هم مطرح کــرده (و البته 
این شــامل بیکاری های منتــج از جنگ 
۴۰ روزه اســت و هنوز آمار بیکاری های 
جنگ اخیر ارائه نشده است)، بسته شدن 
هر روزن از فعالیت اقتصادی به معنای 
تشــدید بحــران فلاکت اســت. چهارم 
آنکــه کافه ها فضــای نمادین زیســت 
طبقــه متوســط هســتند و بــرای آنها 
ارزشی نمادین دارند. پلمب کافه ها پیام 
نمادین حذف حق حضور طبقه متوسط 
در شــهر را دارد و در آخــر آنکه کافه ها 
به ویژه کافه های سنایی و ایرانشهر فقط 
یک مکان نیســتند، بلکه زیست شهری 
حــول خود شــکل داده انــد و تعطیلی 
کافه هــا به معنــای انســداد این حیات 
شهری هم هست. همان طور که پلمب 
کافه ها نشــانه ای از دخالت سیاست در 
شــهر هســت، پیامد آن پمپاژ دلخوری 
جامعه در فضای سیاســتی اســت که 
بیش از همیشــه نیازمند همبســتگی و 

همدلی است.

پلمب کافه ها از سنایی و ایرانشهر تا نوفل لوشاتو؛ 
وقتی بستن یک واحد صنفی فقط بستن یک واحد صنفی نیست

خاموشی کافه ها

شهرشهر

 نورا حســینی : کرکره ها یکی یکی پایین می آیند؛ ســنایی، ایرانشهر و حالا 
نوفل لوشــاتو. کافه هایی که تا چند روز پیــش محل قرار، کار، گفت وگو و 
رفت وآمد شبانه بودند، حالا پشت برگه های پلمب پنهان شده اند. بحث 
اما فقط بر ســر تعطیلی چند کافه نیست؛ بر ســر این است که تهران با 
بستن این فضاها چه چیزی را از دست می دهد.  تهران این روزها از پشت 
کرکره های پایین  کشیده شــده دیده می شــود. در خیابان سنایی بخشی از 
کافه هایی که تا همین چند روز پیش میزهایشان پر از مشتری بود، تعطیل 
شــده اند. در ایرانشهر هم بعضی کافه ها بســته اند و در نوفل لوشاتو نیز 
خبر پلمب تعدادی از کافه ها میان کافه داران و مشــتریان پیچیده است. 
خیابان ها هنوز ســر جای خود هستند، اما بخشی از زندگی ای که در آنها 
جریان داشت، پشــت درهای بسته مانده است. این بار ماجرا فقط درباره 
یک واحد صنفی نیســت. محســن برهانی، حقوق دان، از یک پرســش 
حقوقــی آغاز می کند: «پلمب  اقدامی قضائی اســت یــا غیرقضائی؟». 
از نــگاه او، وقتی پلمب مســتقیما مالکیت و درآمد افــراد را هدف قرار 
می دهد، نمی تــوان درباره آن خارج از چارچوب روشــن قانون تصمیم 
گرفت. او تأکید دارد حتی در صورت تشــکیل پرونده قضائی، قانون برای 
پلمب مراکز خدماتــی و تولیدی محدودیت هایی در نظر گرفته اســت؛ 

بنابرایــن نمی تــوان چنین اختیــاری را بی حدومرز در اختیــار نهادهای 
غیرقضائــی قــرار داد. اما کافه ها فقط از جیب مالک و کارمندشــان کم 
نمی شــوند. یک کافه در شهر، گاهی بخشی از اقتصاد یک خیابان است؛ 
کتابفروشــی، گالری، تئاتر، فروشگاه های کوچک و کسب وکارهای اطراف 
هــم از رفت وآمد آدم ها در آن محدوده ســهم می برنــد. محمد کلانتر، 
پژوهشگر، مترجم و اسطوره شناس، از زاویه دیگری به همین ماجرا نگاه 
می کنــد. به باور او، کافه دیگر فقط جایی برای نوشــیدن قهوه نیســت؛ 
فضایی است برای آشــنایی، گفت وگو، کار، برگزاری رویداد و شکل گیری 
ارتباطات تازه. در شهری که فضاهای عمومی هر روز محدودتر می شوند، 
کافه یکی از معدود مکان هایی اســت که هنوز می توان در آن نشست و 
ماند. و همین «ماندن» برای شهر مهم است. خیابانی که فقط محل عبور 
خودرو و خرید سریع باشد، دیگر فضای شهری نیست؛ مسیر عبور است. 
شهر وقتی زنده است که آدم ها در آن بمانند، مکث کنند و حضور داشته 
باشــند. کافه ها یکی از جاهایی هســتند که این مکث را ممکن می کنند. 
تهران البته پیش از این هم مکان هایی را از دست داده که زمانی بخشی 
از زندگی اجتماعی شــهر بودند. باغ فردوس روزگاری محل جمع شدن 
جوان ها بود؛ شــب ها در آن رفت وآمد و نشاط جریان داشت. حالا از آن 

تصویر پرجنب وجوش گذشته خبری نیست. شهرها فقط با ساختمان ها 
و خیابان هایشان به یاد نمی مانند؛ با آدم هایی به یاد می مانند که در آنها 
جمع می شدند. کافه های سنایی، ایرانشهر و نوفل لوشاتو هم برای بخشی 
از نســل امروز، چنین نقشــی پیدا کرده اند. برای یکی محل قرار کاری اند، 
برای دیگری محل دیدار دوســتان و برای فردی دیگــر، تنها جایی برای 
چند ساعت کارکردن و... . هیچ کدام از اینها به معنای نادیده گرفتن قانون 

نیست. اگر تخلفی رخ داده، باید از مسیر قانونی رسیدگی شود. اما پیش 
از آنکه کرکره یک کافه پایین کشــیده شــود، باید پرسید چه چیزی با آن 
تعطیل می شود: فقط یک کسب وکار یا بخشی از اقتصاد، حافظه و زندگی 
اجتماعی یک خیابان؟ پلمب یک کافه شــاید در ظاهر فقط بستن یک در 
باشد، اما اگر این درها یکی یکی بسته شوند، ممکن است چیزی بزرگ تر از 

چند کافه خاموش شود: بخشی از شهر.

جدول ۵۳۶۵    طراح: بیژن گورانی

حل  جـدول ۵۳۶۴

حل  سودوکو ۴۳۶۰

سودوکو ساده ۴۳۶۱

سودوکو سخت ۴۳۶۱ 

زمان پیشنهادی: ۲۰ دقیقه 
سودوکو
سودوکو Sudoku یك واژه ترکیبي 
ژاپني به معناي عددهاي بي تکرار 
است و امروزه به جدولي از اعداد 
گفته مي شود که به عنوان یك 
سرگرمي رایج در نشریات کشورهاي 
مختلف به چاپ مي رسد. 

اســتان قم-کلســیم اکســید ۹- مرکز اقتصادی و اداری 
نیویورک- بی ارزش ۱۰- سراشــیبی پایین کــوه-  اندازه و 
مقدار- تکاور ۱۱- از ابزار چوب تراشی- آتشدان- نام قدیم 
زاهــدان ۱۲- علم شــعبده- چوپان- بــوی رطوبت ۱۳- 

اضافه بار- بیماری کم خونی- میل به غذا ۱۴- پدربزرگ- 
نابغه اتریشی موسیقی کلاسیک که در هفت سالگی اولین 
سمفونی خود را نوشت- کالا ۱۵- دلیر و شجاع- ابریشم 

مصنوعی- حیوان معروف فلسطین 

افقی: 
 ۱- بنابرایــن- دســتگاه قدیمــی نمایــش  فیلم- 
ترمومتر ۲- مجله الگوی لباس- بینی- خرده ســنگ 
۳- یک حرف و ســه حرف- از جاذبه های گردشگری 
شــهر یــزد ۴- هم زمان- مربــوط به هنــر ۵-  مأمور 
تشــریفات صفوی- فرمان دوچرخه- پزشــک زایمان 
۶- خنک کــن- ظرفــی بــرای جوشــاندن مایعــات 
آزمایشگاهی- گام کوچک موسیقی ۷- زیباترین جلوه 
آفرینش- مشق شــب- از روش های درمانی در طب 
ســنتی ۸- خالص- بســیار کهنه- درخت تسبیح ۹- 
تبریک گفتن- کودک پاریســی رمان بینوایان- ویتامین 
محلول در چربــی ۱۰- مادر- محــروم و بی نصیب- 
قلعه ۱۱- ایشــان- شیپور بزرگ جنگی- دارابودن ۱۲- 
زیبا و دلفریب- نوعی پارچه ضخیم و خشــن که آب 
در آن نفــوذ نمی کند ۱۳- مهاجــم نروژی تیم فوتبال 
منچسترســیتی- واحد صوتی در زبان ۱۴- شهری در 
اســتان اردبیل- بتن مسلح- درســت و حسابی ۱۵- 
همسر کیکاووس در شاهنامه- صمغ برخی درختان- 

نور اندک

عمودی: 
۱- از شرکت های خودروساز فرانسوی- اولین رقم 
از سمت راســت عدد- ظرفیت شیمیایی ۲- منفک- 
منطقه ییلاقی گردشگری در شهرستان تالش- کامیون 
ارتشی ۳- دستمال- واحد شمارش پرندگان شکاری- 
از القاب اشــرافی اروپایی ۴- درخت زبان گنجشــک- 
عمــل فروبردن چیــزی از حلــق- فقــر و بی چیزی 
۵- شبه جزیره ای نزدیک ســیبری- گدایی- میوه ای با 
خاصیت طبی شبیه سنجد ۶- شجاع- زمان آغازین- 
همایش علمی ۷- زائده سیتوپلاســمی ســلول های 
عصبــی- آماده و مهیــا ۸- کتاب هندو- شــهری در 

زمان پیشنهادی: ۴۰ دقیقه
قانون هاي حل جدول سودوکو
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یك 
تا ۹ نوشته شود. بدیهي است که هیچ 
عددي نباید تکرار شود. 
۲- در هر مربع ۳×۳ اعداد یك تا 
۹ باید نوشته شود و در نتیجه هیچ 
عددي نباید تکرار شود.

یادداشت

کنشگر و پژوهشگر شهری
محمدکریم آسایش

 بحــث دربــاره کافه هــا و قهوه خانه ها در 
ایــن روزگار را نباید به یــک بعد همچون امری 
صنفــی یا صرفا اقتصــادی تقلیــل داد. آنچه 
امروز در بســیاری از شــهرهای جهان موضوع 
توجه جامعه شناســان، برنامه ریزان شــهری و 
مدیران شــهری قرار گرفته، نقــش فضاهایی 
است که در ادبیات جدید شهری از آنها با عنوان 
«زیرســاخت های اجتماعی» یاد می شود. اریک 
کلایننبرگ، جامعه شناس شهری شناخته شده، 
در کتاب «کاخ هایی برای مردم» نشان می دهد 
کیفیت زندگی شــهری فقط به خیابان ها، پل ها 
و ســاختمان ها وابسته نیســت، بلکه آنچه از 
منظر انســانی و اجتماعی اهمیت دارد، وجود 
فضاهایی اســت کــه امکان دیــدار، گفت وگو، 
همکاری و شکل گیری اعتماد میان شهروندان 
را فراهــم می کنند. شــهروندانی که به ســبب 
کاهــش بعد خانــوار، عدم ســرمایه گذاری در 
فضاهای عمومی همچون پارک های محله ای 
و غلبــه فرهنگ فردگرا از جمع گرایی مرســوم 
و ســنتی فاصله گرفته اند. از ایــن منظر، کافه، 
کتابفروشــی، کتابخانه، گالری هنــری و مراکز 
فرهنگی، صرفا محل ارائه خدمات نیستند؛ آنها 
بخشی از زیرســاخت اجتماعی شهر محسوب 

می شوند.
شــهر را نمی توان فقط با آســفالت، بتن و 
ســاختمان تعریف کرد. شهر، پیش از آنکه یک 
کالبد باشــد، شــبکه ای از روابط انسانی است. 
همان گونه که خیابان بدون پیاده رو معنای خود 
را از دســت می دهد، شــهر نیز بدون فضاهای 
تعامل اجتماعی، بخشــی از حیــات خود را از 

دست خواهد داد. شــاید به همین سبب است 
کــه جین جیکوبز بیش از ۶۰ ســال پیش تأکید 
می کــرد خیابان زمانی زنده اســت که مردم در 
آن بماننــد، مکث کنند، گفت وگو کنند و حضور 
داشته باشــند. خیابان فقط محل عبور نیست؛ 

محل زندگی است.
در ایــن میــان، کافه هــا یکــی از مهم ترین 
فضاهایی هســتند که امکان «ماندن» در شهر 
را فراهم می کنند. آنها شــهروندان را به مکث، 
گفت وگو، مطالعه، کار، دیــدار و تعامل دعوت 
می کنند. اگر همه فعالیت های شهری به عبور 
ســریع، خرید و حرکت خودروها محدود شود، 
خیابان نه یک فضای عمومی سرشار از حضور 
آدم هــای مختلــف، بلکه یک معبــر ترافیکی 
خواهد شــد. ســرزندگی شــهری، بیش از هر 
چیز، محصول حضور انسان هاست، نه حرکت 
خودروها و موتورها و ستیزه آنها با شهروندانی 

که دوستدار پیاده روی و شهر انسانی هستند.
این مســئله برای تهران اهمیت بیشــتری 
دارد. شــهری که طی دهه های گذشــته بیش 
از آنکه برای انســان طراحی شود، برای خودرو 
متناسب سازی شــده و زیر ســلطه آن درآمده 
اســت. پیاده روها، که مهم ترین عرصه حضور 
اجتماعی شهروندان هســتند، روزبه روز تحت 
فشــار ترافیک و اشــغال فضا قرار گرفته اند. در 
چنین شــرایطی، هر فضایی که شهروندان را به 
حضور و توقف در شهر ترغیب کند، در واقع به 
احیای حیات شهری کمک می کند. این موضوع 
صرفا یک انتخاب فرهنگی نیســت، بلکه یکی 
از شــاخص های کیفیت زندگی در شــهرهای 
معاصر است. کافه ها علاوه بر کارکرد اجتماعی، 
بخشــی از اقتصاد خرد شــهری نیز هستند. در 
شــرایطی که ایجاد فرصت های شــغلی بیش 
از گذشــته بــر دوش کســب وکارهای کوچک 
قرار گرفته اســت، این فضاها علاوه بر اشتغال 
مســتقیم، به رونــق کتابفروشــی ها، گالری ها، 
تماشاخانه ها، فروشگاه های کوچک، حمل ونقل 
شــهری و بســیاری از فعالیت های خدماتی و 

فرهنگــی پیرامون خود نیز کمــک می کنند. در 
اقتصاد شــهری، این پدیده را باید در قالب یک 
«زیســت بوم» فهمید؛ زیســت بومی که در آن  
بقای هر جــزء به پویایی اجزای دیگر وابســته 
اســت. حذف یا تضعیف یک عنصر  فقط همان 
بخش را متأثر نمی کند، بلکه بر کل زیســت بوم 

اثر می گذارد.
از سوی دیگر، در بسیاری از شهرهای جهان، 
کافه ها بخشــی از اقتصاد شــبانه محســوب 
می شــوند. شهری که در ســاعات عصر و شب 
نیز زندگی در آن جریان داشته باشد، هم از نظر 
اقتصادی پویاتر اســت و هــم از نظر اجتماعی 
امن تــر. جین جیکوبــز از مفهوم «چشــم های 

ناظر خیابان» ســخن می گفــت؛ یعنی حضور 
طبیعی مردم در فضای عمومی که خود نوعی 
نظارت اجتماعی ایجاد می کند. خیابانی که در 
آن گروه های مختلــف اجتماعی حضور دارند، 
معمولا امن تر از خیابانی است که پس از پایان 
ساعات اداری به فضایی خاموش و خالی تبدیل 
می شود. بنابراین امنیت فقط محصول نظارت 
رسمی نیســت؛ محصول حضور شــهروندان 
نیز هســت. مرکز تهران به بیماری شب مردگی 
دچار است و راه علاج در حضور مردم و پویایی 

اجتماعی است.
در دهه هــای اخیــر، برخــی محورهــای 
فرهنگی تهران به تدریج هویتــی متفاوت پیدا  

کرده اند. همجــواری کافه ها، کتابفروشــی ها، 
گالری ها، تماشاخانه ها و مراکز فرهنگی، فضایی 
ایجاد کرده که شهروندان برای تجربه فرهنگ، 
گفت وگو و معاشرت به آن مراجعه می کنند. این 
تحول نه حاصل یک پروژه عمرانی، بلکه نتیجه 
کارآفرینی، مشارکت  ســال ها ســرمایه گذاری، 
مدنی و استقبال شــهروندان بوده است. چنین 
زیست بوم هایی به آسانی شکل نمی گیرند و اگر 
پیوند میان اجزای آنها گسسته شود، بازسازی آن 

نیز به سادگی ممکن نخواهد بود.
امروزه کارکرد کافه ها نیز تغییر کرده است. 
جامعه شناسی به نام رِی اولدنبرگ از مفهومی 
به نام «مکان ســوم» ســخن می گوید؛ فضایی 
میــان خانه و محــل کار که شــهروندان در آن 
می توانند بدون تشــریفات رســمی بــا یکدیگر 
ارتباط برقرار کنند. بســیاری از کافه های امروز 
چنین نقشــی یافته اند. افزون بر آن، با گسترش 
اقتصاد دیجیتال، دورکاری و مشاغل فریلنسری، 
کافه ها برای بســیاری از جوانان، پژوهشگران، 
طراحان، نویسندگان و فعالان اقتصاد خلاق، به 
بخشی از محیط کار نیز تبدیل شده اند. بنابراین، 
ایــن فضاهــا پاســخ گوی نیازهــای گروه های 
اجتماعی جدیدی هســتند که شــیوه زندگی و 
الگوهای اشتغال آن نسبت به گذشته دگرگون 

شده است.
به گمان مــن، می توان کارکــرد دیگری نیز 
برای این فضاها قائل شــد که کمتر مورد توجه 
قرار گرفته است: کافه ها بخشی از «زیرساخت 
حافظه شهری» هســتند. خاطرات شهروندان 
فقــط در بناهــای تاریخــی شــکل نمی گیرد؛ 
بخش مهمی از حافظــه جمعی در فضاهای 
روزمره ساخته می شــود. بسیاری از دوستی ها، 
همکاری هــای علمی، نشســت های فرهنگی، 
ایده هــای نوآورانه و حتــی تصمیم های مهم 
زندگــی، در چنین مکان هایی شــکل می گیرد. 
اگر شــهری نتواند از این فضاهای حافظه ســاز 
محافظــت کند، بخشــی از هویت خــود را نیز 

به تدریج از دست خواهد داد.

بدیهــی اســت اجــرای قانون، نظــارت بر 
فعالیت هــای صنفی و حفظ نظــم عمومی از 
وظایف نهادهای مسئول است و هیچ فعالیت 
اقتصادی نباید خارج از چارچوب مقررات باشد. 
اما تجربه سیاست گذاری شهری در جهان نشان 
می دهــد اجرای قانون زمانــی موفق تر خواهد 
بود که همراه با گفت وگو، مشــارکت ذی نفعان 
و ســنجش پیامدهــای اجتماعــی تصمیم ها 
باشد. بسیاری از شــهرها پیش از دست یازیدن 
به اقدامات محدودکننده، از سازوکارهایی مانند 
اخطار، اصلاح رویه ها، گفت وگو با تشــکل های 
صنفی و جلب همکاری فعالان محلی استفاده 
می کنند. چنیــن رویکردی هم قانــون را پاس 
می دارد و هم ســرمایه اجتماعی شهر را حفظ 

می کند.
در ادبیات برنامه ریزی شــهری، این رویکرد 
با عنوان «ارزیابی تأثیرات اجتماعی» شــناخته 
می شود؛ یعنی هر تصمیم مهم، پیش از اجرا، از 
منظر پیامدهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی 
نیز بررسی شود. این نگاه به ما یادآوری می کند 
شــهر فقط مجموعــه ای از پروژه های عمرانی 
نیست، بلکه شــبکه ای از نهادهای اجتماعی، 

روابط انسانی و خاطرات جمعی است.
مسئله امروز، صرفا آینده چند کافه نیست. 
پرســش اصلی این است که در سیاست گذاری 
شهری، آیا فقط کالبد شهر را می بینیم یا حیات 
اجتماعی آن را نیز به رســمیت می شناســیم؟ 
تجربه شــهرهای موفق جهان نشــان می دهد 
توســعه پایدار فقط با ســاخت خیابــان، پل و 
ســاختمان حاصل نمی شــود، بلکــه نیازمند 
مراقبت از نهادهایی اســت که اعتماد، تعلق، 
خاطــره و ســرمایه اجتماعی تولیــد می کنند. 
اگر شــهر را موجودی زنــده بدانیم، این فضاها 
اندام هــای حیاتــی آن هســتند؛ اندام هایی که 
تضعیــف آنها شــاید امروز چندان محســوس 
نباشــد، اما آثار آن در سال های آینده بر کیفیت 
زندگی شهری، سرمایه اجتماعی و هویت شهر 

آشکار خواهد شد.

کافه ها؛ زیرساخت اجتماعی و حافظه زنده شهر

حسین ایمانی جاجرمی
جامعه شناس شهری

 کافه ها به مثابه فضاهایی نیمه خصوصی، از طرفی برای اســتفاده عموم مورد اســتفاده 
قرار می گیرد و محلی برای تجمع، مراوده، گفت وگو و تعامل بین افراد اســت، و از طرفی 
نیمه خصوصی به دلیل داشتن مالکیت خصوصی به شمار می رود که مکانی امن (نسبت 
به فضای شــهریِ در اختیار دولت) برای راحتی و آزادی نســبی استفاده کنندگان و حتی 
ابراز وجود دیدگاه ها و عقاید متفاوت اســت.  کافه های خیابان ســنایی یا ایرانشهر تهران 
فضاهای اداری و خشک شهر را منعطف کرده و با ایجاد زیست شبانه، امنیت این محلات 
را نیز افزایش داده اند، اما متأسفانه همین امر نیز با مخالفت کسانی که زیست شبانه را -به 
اشتباه- با ذات خانواده ها در تضاد می دانند مواجه شده است، بی آنکه تأمل  کنند که مگر 
خانواده ها کافه نمی روند؟  رویکردهای شهرسازانه برای تأمین امنیت فضای شهر (به ویژه 
امنیت شــبانه) از قبیل: رویکرد CPTED (پیشــگیری از جرم از طریق طراحی محیطی)، 
 SCP نظریه چشم های خیابان، نظریه فضای قابل دفاع، نظریه فعالیت های روزمره، نظریه
(پیشگیری موقعیتی از جرم) و... همگی بر اهمیت ناظر مؤثر بر خیابان و فعالیت مداوم 
در فضاهای شــهری تأکیــد دارند. کافه ها، تئاترها، گالری هــا و البته فعالیت هایی به تبع 
آنها در ســطح شهر رخ می دهند (مانند موسیقی و تئاتر خیابانی، دستفروشی، غرفه های 
ســاخت و فروش صنایع دستی و هنری) یکی از ساده ترین، سریع ترین و -برای شهرداری 
و دولت- کم هزینه ترین روش ها برای جذب مردم و حضور هرچه بیشترشــان در ســطح 

شهر به شمار می رود.

 کافه ها؛ چشم های بیدار شهر را نبندید
پویا امین لاری . شهرساز


